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 دـاوش آزاسـي 

  ٢٠٢٢ روریـ فـب٢۵
   

  برخی مفاھيم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتيک

)٢(  

   

  ؟دموکراتيک تراز نوين کدام طبقات و اقشار اند ن انقلاب ملی ــانيرو ھای محرکه و متحد :سؤال

طبقۀ کارگر، طبقۀ دھقان، طبقۀ متوسط خرده : اين نيرو ھا عبارت از چھار طبقه به قرار زيرين اند :جواب  

  .بورژوازی و بورژوازی متوسط يا ملی اند

نستان را تشکيل می دھد، نيروی عمدۀ آن انقلاب را طبقۀ کارگر نيروی رھبری کننده و طبقۀ دھقان که اکثريت خلق افغا

  .می سازد

اين دو طبقه، به ويژه طبقۀ کارگر بيش از ھمه تحت ستم و استثمار قرار دارند و بيش ترين قابليت و ظرفيت انقلابی را 

  .دارا ھستند

نقلابی نمايندگی می کند، تحت  روند اۀرھبری انقلاب بايد در دست طبقۀ کارگر که از تمامی استثمار شدگان و سير آتي

قابل يادآوری است که در کشور . ھدايت سازمان پيشتاز آن باشد؛ زيرا اين طبقه پيشرو ترين و انقلابی ترين طبقه است

نيمه فئودالی و نومستعمراتی ـــ مستعمراتی را دارا  ساختار اجتماعی ــ اقتصادی ھای عقب مانده نظير کشور ما، که 

و سلطه و سيادت کامل و   و نظام ھای استبدادی دير پا از موضع طبقات حاکم ارتجاعی از ساليانی در آن حاکم ھستند

و يا نواستعماری  " کرزی ــ احمدزی"استعماری امپرياليسم مثل ادارۀ مستعمراتی ساقط شدۀ تحت رياست  مستقيم 

يۀ مالی و سلطۀ سياسی از طريق ساختار حاکم نيمه سلطۀ غير مستقيم اقتصادی ــ سياسی امپرياليسم، حضور سرما(

مثل امارت اسلامی طالبان جاری است، نه تنھا طبقۀ کارگر، بلکه سائر طبقات و اقشار نيز از ستم ) کمپرادوری/فئودالی

  .امپرياليسم بيرونی و نظام حاکم بومی و استثمار در رنج و عذاب اند

اين که اين  .ليه نظام طبقاتی استبدادی و وابسته به امپرياليسم، قرار می گيرندآنھا ھم از ديدگاه منافع طبقاتی خويش، ع

 حدود خواھد بود، بحث جداگانه ای است که بايد  ايستادگی عليه اين دو ستمگر و استثمارگر بومی و بيرونی تا کدام

مد جنبش انقلابی و خصوصيات اين اقشار و طبقات را در متن اوضاع و شرايط خاص و در موقعيت ھای جذر و 

  .آزاديخواھانۀ خلق تحت ستم و استثمار، به مداقه گرفت
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اما برای سازمان پيشتاز و انقلابی اين مھم است که از مبارزۀ اين نيرو ھای اجتماعی ــ سياسی عليه حاکميت ارتجاعی 

ارگر در جھت براندازی ــ استعماری، و خواسته ھا و تقويت روحيۀ رزمجويانۀ شان و وجوه مشترک شان با طبقۀ ک

  .نظام وضعيت حاکم ارتجاعی يا مستعمراتی ــ نومستعمراتی حمايت کرده و با آنان متحد و ھمراه گرديد

به دليل اين که طبقۀ کارگر بنا بر . برای پيروزی انقلاب ملی ــ دموکراتيک نيروی طبقۀ کارگر به تنھائی کافی نيست

پيشاسرمايه داری کشور ما، اکثريت نبوده و از لحاظ کميت قليل و از نگاه کيفيت ساختار نيمه فئودالی ــ نومستعمراتی 

ًنسبتا جوان و ناپخته است، بايستی برای برانداختن نظام و وضعيت حاکم در کشور به کمک سائر طبقات که آنھا ھم به 

مساعی و در وحدت قرار نحوی در مقابل مظالم و استثمار ارتجاع و ستمگری استعماری قرار دارند، در تشريک 

  .گرفت

ی ديگر، يک مفھوم انقلاب ملی ــ دموکراتيک نوين، رفتن در پی متحدان طبقۀ کارگر نيز می باشد و کسانی که ابه معن

در ھر مقطع انقلابی طبقات و اقشاری در . به انقلاب می انديشند و مبارزه می کنند، به متحدان آن نيز فکر می کنند

بايد با اين روش با مواضع . است" وحدت و مبارزه"، شيوۀ شيوۀ برخورد درست در صف خلق. صف خلق قرار دارند

و افکار ملی و انقلابی طبقات و اقشار غيرپرولتری ھمراھی کرده و عليه مواضع ارتجاعی، تزلزل و زيانکاری و 

  .افکار نادرست اين نيرو ھا، از موضع منافع عليای ملی و منافع تاريخی زحمتکشان و آينده نگری مبارزه صورت گيرد

چيز ديگری که در اين جا قابل يادآوری دانسته می شود، اين است که نبايد طبقۀ کارگر و سازمان پيشتاز آن در ميان 

سائر طبقاتی که با ايشان در ھمگرائی و ھمسوئی مبارزاتی قرار می گيرند، منحل گرديده و مرز تمايز خود را با آن 

ن که رھبران و اعضای سازمان انقلابی از پختگی ايدولوژيک، سياسی يعنی اي. نيروی طبقاتی ــ سياسی از دست بدھند

در مقابل، سازمان انقلابی از . نھا را ھضم ننمايدآدست و تشکيلاتی برخوردار باشند که سم فکری و رفاه طبقات بالا

ود به صف مبارزه و چنان توانمندی و نيروی جاذبه برخوردار باشد تا بتواند طبقات و اقشار غيرپرولتری را به سوی خ

اين کاريست دشوار که بايد جوانب مختلف آن را به طور دقيق متوجه . انقلاب بکشاند و آنھا را تربيت انقلابی نمايد

  .باشيم

  

چرا بايد انقلاب دموکراتيک را انجام داد، حال آن که مبارزه عليه امپرياليسم متجاوز از مبرميت برخوردار  :سؤال

  ؟است

در حقيقت انقلاب ملی ــ دموکراتيک شامل دو جنبش انقلابی است که به نحو فشرده با يکديگر پيوند داشته و به  :جواب

  .روی يکديگر نفوذ و تأثير متقابل می گذارند

کوه اول طبقۀ : در کشور ھای تحت سلطۀ مستقيم يا غيرمستقيم امپرياليسم سه کوه گران بر دوش خلق سنگينی می کند

با توجه به ھمدستی . ل؛ کوه دوم طبقۀ حاکم بومی بورژوازی بزرگ کمپرادور و کوه سوم، امپرياليسم بيرونیحاکم فئودا

و روابط نزديکی که بين امپرياليست ھا، فئودال ھا، بورژوازی بزرگ کمپرادور وابسته به امپرياليسم به منظور تداوم 

امپرياليست ھا را سرنگون کرد، بدون اين که به پايۀ سلطۀ مشترک شان برقرار است، غيرممکن است که بتوان فقط 

اجتماعی فئودالی و کمپرادوری و عمله و فعلۀ بومی سياسی، نظامی، فرھنگی و مدنی امپرياليسم صدمه وارد 

عکس . زيرا اين پايۀ اجتماعی نمی تواند بدون حمايت ھمه جانبۀ مادی و معنوی امپرياليسم بيرونی، دوام بياورد .ساخت

به ھمين گونه با ضربت زدن به پايۀ اجتماعی فئودالی و کمپرادوری و عمله و فعلۀ بومی .  حالت نيز صادق استاين

سياسی، نظامی، فرھنگی و مدنی امپرياليسم و ساقط کردن آن، سلطه و نفوذ امپرياليسم که در وجود آن مستقر بود، در 

  .کشور مفروض پايان می پذيرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

. ضد امپرياليستی و وظيفۀ ضد فئودالی انقلاب مسأله ای است متعلق به مقولۀ ستراتيژی انقلابیپيوند فشرده ميان وظيفۀ 

طی دو دھۀ اخير و تا . تفکيک اين دو وظيفۀ مبارزاتی، انقلاب را به شکست و سازمان انقلابی را به انحراف می کشاند

و جناياتش سرزمين ما را تحت اشغال خود قرار حدود پنج شش ماه قبل، امپرياليسم اشغالگر امريکا با شرکای تجاوز 

داده و نيرو ھای طبقاتی فئودالی در کنار بورژوا ــ کمپرادور ھا به شمول تکنوکرات ھا و نمايندگان سياسی فئوداليسم 

در وجود ارتجاع ھار و دھن پارۀ اخوانی جھادی ــ قومی، در نقش پايۀ اجتماعی و ھمدست و جاده صاف کن اھداف 

  .اليست ھای اشغالگر قرار داشته اندامپري

 و فرار نيرو ھای اشغالگر از کشور و تسلط بخشی از ارتجاع فئودالی ــ کمپرادوری کشور در کسوت  پس از شکست

طالبان، وطيفۀ دموکراتيک مبارزاتی عليه اين سلطۀ طبقاتی و نواستعماری تازه از راه رسيدۀ طالبانی در صدر وظائف 

  .قرار گرفته است

به طور کلی، اين دو وظيفۀ سترگ و سنگين برانداختن فئوداليسم، کمپرادوريسم و امپرياليسم با يکديگر پيوند دارند و با 

  .انجام توأم موفقانۀ آن، اين سه کوه گران از گردۀ خلق دور ساخته می شود

  

  ؟ستراتيژی انقلاب ملی ــ دموکراتيک کدام ھا اند :سؤال

تيژی انقلاب ملی ــ دموکراتيک عبارت است از تعيين دشمن عمده که در ھر مرحلۀ به طور اساسی، سترا :جواب

، تشخيص متحدان )جھت ضربۀ اصلی(بدين منظور بايد کليه نيرو ھا را با ھم متحد ساخت . انقلاب بايد سرنگون گردد

  .ه منظور انفراد دشمنطبقۀ کارگر در ھر مرحله، استفادۀ ھوشيارانه از نيرو ھای ذخيرۀ مستقيم و غيرمستقيم ب

تاکتيک انقلابی عبارت است از تعيين دقيق مشی ھدايت کنندۀ طبقه کارگر در ھر دورۀ اوج يا فروکش انقلاب، انتخاب 

اشکال مبارزاتی و سازمانی مناسب و مقتضی و نيز تعيين شعار ھای ترويجی و تبليغی مناسب برای ھر دوره و ھر 

  .مبارزاتی به جای اشکال کھنه و تلفيق اشکال مبارزاتی برای کسب پيروزیموقعيت، جايگزين کردن اشکال نو 

  

  ؟ھدف کارگران از شرکت در انقلاب ــ دموکراتيک چيست :سؤال

نھا مبارزه عليه نھاد ھا آ ورزند، ھدف بلافصل مشترک که در انقلاب دموکراتيک شرکت می تمامی طبقاتی :جواب

قيود رھزنانۀ امپرياليسم و به جای آن، ايجاد سلطه و نھاد ھای بورژوا ــ ساختار ھای نظام فئودالی و سلطه و  و

  .دموکراتيک می باشد

فئوداليسم، کمپرادوريسم و امپرياليسم اختلافات  مول بين نيرو ھای طبقاتی ضد أاما در مورد چگونگی رسيدن به اين م

 برای کارگران انقلاب دموکراتيک و به وجود آوردن نھاد ھای بورژوازی به ھيچ صورتی ً مثلا .عظيمی وجود دارد

  .ھدف و منزل نھائی نمی باشد

از ديد کارگران شرکت در مبارزات ملی دموکراتيک ضد امپرياليستی و ضد فئودالی ــ کمپرادوری و به جود آوردن 

  . فارغ از ستم فرد از فرد، ھدف استۀ انقلاب سوسياليستی و ايجاد جامعنھاد ھای بورژوائی، به مثابۀ مرحلۀ انتقالی به

حال آن که در مرحلۀ انقلاب دموکراتيک مناسبات استثماری و مالکيت خصوصی بر وسائل توليد، باقی می 

دست کارگران به عنوان طبقۀ استسمارشونده خواھان لغو اين مناسبات اند و در جھت برآوردن اين مقصود از  .ماند

يازيدن به قھر انقلابی بيم ھم ندارند؛ اما طبقات و اقشار ديگر از موضع منافع و جايگاه طبقاتی خود با اين موضوع 

  .برخورد می کنند
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  ؟ھدف بورژوازی متوسط از شرکت در انقلاب دموکراتيک چيست :سؤال

و ايجاد مناسبات بورژوائی ھدف برای بورژوازی متوسط شرکت در انقلاب دموکراتيک تأمين سيادت سرمايه  :جواب

بورژوازی خواھان سقوط کامل استبداد، لغو مالکيت خصوصی و پايان بخشيدن به استثمار فرد از فرد  .نھائی می باشد

  .نيست

با آن که بورژوازی متوسط يا به اصطلاح رايج، ملی به طور نھائی به دنبال تأمين کامل سيادت سرمايه و استقرار 

 داری می گردد، ممکن است که در شرايط مشخص انقلاب که خطر چپ را عمده تشخيص بدھد، با مناسبات سرمايه

  .استبداد بر سر تقسيم قدرت توافق کند و با ھم يک جا عليه تمايلات انقلابی و سرکوب سازمان ھای انقلابی قرار گيرند

امپرياليسم، و نيرو ھای ارتجاعی بورژوازی متوسط کشور تحت سلطه مثل افغانستان وقتی که منافعش از جانب 

وقتی که . فئودالی ــ کمپرادوری با خطر مواجه شود، با کارگران يک جا می شود وعليه آن سه نيرو قرار می گيرد

جنبش کارگری اوج بگيرد و منافع خود را از جانب کارگران در خطر احساس کند با آن سه نيرو ھمداستان گرديده و 

بايد اين را به ياد داشت که بورژوازی ملی افغانستان از نظر . مات سرکوب کننده دست می زندبه اقدا عليه کارگران 

اين بورژوازی مايل .  اجتماعی خيلی ضعيف است و خواھان سازش با دشمنان خلق افغانستان می باشد–اقتصادی 

نيروی استثمارگر از اين که ھدف آن به مثابۀ يک . نيست که برای ھميشه با امپرياليسم و کمپرادوريسم قطع رابطه کند

در ھر حالت کسب سود از طريق دريافت ارزش اضافی از کارگران است، در جوھرش نمی تواند با امپرياليسم در 

  .ضديت ماھوی و درازمدت قرار گيرد

  

ياليستی چرا بايد کارگران در انقلاب دموکراتيک شرکت نمايند؟ چرا به طور مستقيم برای تحقق انقلاب سوس :سؤال

  ؟اقدام ننمايند

از جانبی در کشور ھای تحت سلطۀ دارای ساختار نيمه فئودالی ــ نومستعمراتی مثل افغانستان امروزی تحت  :جواب

بدون وسائل و . سيطرۀ نيروی طبقاتی طالبانی کارگران موجوديت و ھستی خود را مستلزم سرمايه داری می دانند

 برای تحقق و ايجاد جامعۀ سوسياليستی مبارزه مناسبات توليدی سرمايه داری، کارگری وجود نخواھد داشت که بخواھد

  .کارگران در مبارزه با سرمايه پيدايش يافته و پرورش می يابند. نمايد

، به رشد "برای خود"و سپس، تکامل سياسی ــ تشکيلاتی و فکری " در خود"ًبناء، طبقۀ کارگر به منظور رشد وجودی 

ايش و پرورش سرمايه به عنوان شرط پيدايش و پرورش خود، از اين رو به پروسۀ ز .سرمايه داری ضرورت دارد

  .ياری می دھند

از جانب ديگر در کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم با نيمه فئوداليسم سخت جان و مناسبات استعماری، انقلاب دو 

ييرات بورژوا حدوث تغ. نخست انقلاب ملی ــ دموکراتيک تيپ نوين و سپس انقلاب سوسياليستی: مرحله ئی لازم است

ــ دموکراتيک در کشور ھای تحت سلطه با ساختار ھای پيشاسرمايه داری در زيربنا و روبنا به عنوان پيش شرط گذار 

  .از فئوداليسم به سوسياليسم اجتناب ناپذير است

 می گذارد و زيرا طبقه ای که بايد واسطۀ اين گذار باشد، فقط در اثر پيدايش سرمايه داری است که پا به عرصۀ وجود

راه ديگری به جز از . تغييرات زيربنائی و روبنائی سرمايه داری، پايه و اساس گذار به سوسياليسم را پی می ريزد

  .انقلاب دموکراتيک نوين که سيادت آن و رھبری آن به دست کارگران قرار گيرد و نه بورژوازی، وجود ندارد

در کشور ھای عقب نگه داشته شده ای نظير افغانستان که در آن درجۀ آگاھی طبقاتی، رشد کمی و اعتلای تشکيلاتی 

  .کارگران در سطح نازلی قرار دارد، تحقق اھداف سوسياليستی در شرايط کنونی غير ممکن است
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کراتيک، خود را صاحب آگاھی و اما کارگران افغانستان با وصف تکامل ناکافی می توانند با شرکت در جنبش دمو

کارگران ضمن شرکت در انقلاب دموکراتيک نبايد از منافع خاص خود غافل . تربيت سياسی و انسجام تشکيلاتی بسازند

نبايد در جنبش عام دموکراتيک بسنده کرده و در آن حل . بايد متوجه تضاد ھای خاص خود وبورژوازی باشند. باشند

در ھر حالت . يان مبارزه عليه فئوداليسم و امپرياليسم، از مبارزه عليه بورژوازی روی برتابندگردند و يا اين که در جر

  .کارگران بايد استقلال عمل و استقلال فکری، سياسی و سازمانی خود را حفظ کنند

  

  ؟آيا شرکت کارگران در مبارزات دموکراتيک، به معنای گذشتن از آرمان ھای سوسياليستی نيست :سؤال

ولی از  .اين دو مبارزه و دو تاکتيک مبارزه دموکراتيک و مبارزه سوسياليستی در مجاورت با ھم قرار دارند :جواب

نظر امکان تحقق پذيری، ھدف ھای مبارزه دموکراتيک بر مبارزه سوسياليستی تقدم دارند و بنا به گفتۀ لنين بزرگ 

  ."راه سوسياليسم از طريق دموکراتيسم عبور می کند"

که تجربه در کشور ھای نظير کشور ما نشان داده است، سطح نازل رشد کمی کارگران صنعتی نمی تواند دليل قسمی 

زيرا که طبق لنينيسم و تجارب انقلاب اکتوبر، طبقۀ کارگر نقش خود را زير رھبری سازمان . نفی سرکردگی شان باشد

ئی که طبقۀ کارگر از حيث تعداد کوچک و از حيث پيشاھنگ خويش ايفاء می کند و اين سازمان می تواند حتا در جا

پرورش سياسی و سازمانی ضعيف است، تشکيل شود، البته حضور کارگران در ترکيب طبقاتی سازمان پيشاھنگ در 

  .تعيين خصلت، تفکر، عمل مبارزاتی و مواضع پرولتری آن سازمان، دارای اھميت بسيار می باشد
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